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مخالفت امام  

جالــب این جاســت که امــام در ســخنرانی 22 خرداد به 
تفصیــل شــرط های ایــران را بــرای پایــان دادن بــه جنگ 
برشمرد که در بخش های قبل به آن اشاره کردیم. امام 
هیچ اشاره ای به شرط تصویب شده توسط شورای عالی 
دفــاع نداشــت و صدام زیرکانه شــرط های مهــم امام را 
نادیــده گرفــت و به شــرط موردنظر شــورای عالی دفاع 
واکنــش نشــان داد و از آن اســتقبال کــرد. عــراق اعلام 
کــرد اجــازه ی عبــور بــه نیروهــای ایــران بــرای جنــگ با 
صهیونیســت ها را می دهــد اما به شــرط آن که آتش بس 

در جنــگ را بپذیرنــد. اعلام کردنــد ایرانی ها 
هــر تعداد نیرو می خواهند می توانند از عراق 
عبــور دهنــد امــا »عبور هــر نیــروی بیگانه ای 
از خــاک هــر کشــوری باید در حالــت برقراری 
صلــح« میــان دو کشــور باشــد. از ســوی دیگر 
امام به شــدت با اعزام یگان های نظامی برای 
جنــگ لبنان مخالفت کرد. فرماندهان نظامی 
از ارتــش و ســپاه کــه گروهــی از نیروهایشــان 
بــه ســوریه اعــزام شــده بودنــد بــه دیــدار امام 
رفتنــد. ســردار علایــی می نویســد کــه امــام به 
آن ها گفت: »این نیروهایی که بردید آن جا، اگر 
خون از دماغشان بیاید، من مسئولیتش را قبول 

نمی کنــم. بگوییــد ســریع برگردنــد...« صیاد شــیرازی 
کــه در جلســه حاضر بود گفته اســت که امــام خمینی 
از آن هــا پرســیده بــود کــه در مقابل ســیصدهزار نیروی 
اســرائیلی، ســوریه حاضــر اســت صدهزارنفر نیــرو وارد 

جنــگ کند؟ »جواب منفی بود.« از آن ها پرســید فرض 
کنیــد حملــه کردید و جای کوچکــی را هم گرفتید آیا با 
عــده ی کــم می توانیــد در مقابــل حمــلات و پاتک های 
اســرائیل مقاومت کنید؛ »جواب دوباره منفی بود.« و 
گفته بود کیفیت نیروی اســرائیل با عراق قابل مقایسه 
نیســت و صریح به آن ها گفــت: »فداکردن نیروهای ما 
در آن جا بیش از این قابل قبول نیست و دستور بدهید 

یک نفر هم به آن نیروها اضافه نشود.«

بازگشت نیروها  

ایــران  بــه  نظامــی  نیروهــای  اکثــر  امــام  مخالفــت  بــا 
بازگشــتند و گروهی محدود بــرای همکاری با نیروهای 
فلســطینی و لبنانــی در منطقه ماندند. تمرکــز ایران از 

جبهه ی لبنان به جبهه ی خودی بازگشــت. اول 
تیر هاشــمی در خاطراتش نوشــته است که امام 
گفته فعلًا کسی را به لبنان نفرستند اما چهارم 
تیر هاشمی با احمد خمینی تلفنی صحبت کرد 
و گفــت که اســرائیل در حال پیــروزی در لبنان 
اســت و خواســت که با امام در این باره گفتگو 
کنــد. همان روز احمد به دیدار هاشــمی رفت 
و بــه او گفــت: »امــام مخالــف اعــزام نیــرو به 
لبنان هستند.« با این حال پنجم تیر او و آقای 
خامنــه ای دوبــاره با امام دربــاره ی این موضوع 
صحبت کردند و هاشمی نوشته است: »راجع به کمک 
بــه ســوریه در مقابــل اســرائیل مذاکــره کردیــم. امام با 
حضور ما در آن جبهه در شرایط موجود مخالفت دارند 
و معتقدنــد کــه عرب هــا جنــگِ جــدی نخواهنــد کرد  و 
درگیــری بیشــتر ما باعث می شــود در جبهه ی جنگ با 
عراق دچار وقفه شــویم و در آن جا هم به جایی نرســیم. 
بالاخره توافق شد اگر به طور جدی از طرف سوریه جنگ 
شد شرکت کنیم.« اما به تدریج ایرانی ها دریافتند که 

سوری ها تن به چنین جنگی نخواهند داد. 

موضع سوریه  

هشتم تیر سفیر سوریه به دیدار هاشمی رفت و گفت 
از این کــه ایران به جنگ با عراق اولویت داده  و دیگر با 

غلامعلــی رشــید نیــز در جلســه بــا امــام حاضــر بود و 
می گوید اســتدلال مهم امام نداشــتن راه زمینی برای 
پشتیبانی از جنگ بود و این که برای ارتباط با جبهه ی 
جنــگ بایــد از چنــد کشــور عبــور کننــد و می گفــت: 
»این طور نباشــد که شــما بین زمین و آســمان در لبنان 
رها شــده و عقبه و پشــتیبانی نداشــته باشــید.« امام 
مثالــی از یــک بقالی در اصفهان زده بود که صبح زود 
یکی از اعضای محل با دزدی که قصد سرقت از مغازه 
را داشت درگیر شده بود. صاحب بقالی بعد از مدتی 
رســیده بــود و دیــد کــه ایــن دو نفــر جلــوی مغــازه اش 
درگیرند و دعوایشــان تمام نمی شود، آن ها را هل داده 
بــود و گفته بــود بروید جای دیگر دعوا کنید و مزاحم 
کسب و کار من نشوید. امام گفته بود مواظب باشید 

این داستان در سوریه اجرا نشود.

 صدام خیلی زود با شرط شورای عالی دفاع ایران برای دادن 
راه برای جنگ با اسرائیل موافقت کرد. امام پاسخ او را داد که در 

تیتر روزنامه ی اطلاعات در 24 خرداد منعکس شده است.

 بمباران همزمان ایلام و 
جنوب لبنان »پرده از هدف 

مشترک و شیطانی رژیم 
بعث عراق و رژیم اشغالگر 

قدس برداشت.« 
آیت الله منتظری، 16 خرداد 61
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